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پزشکان بدون قرارداد بیمه، بیماران را سرگردان کرده‌اند
پزشک پدرم داروی ایشان را با ذکر کد ملی روی سربرگ خودش 
نوشــت. جهت دریافت دارو به داروخانه مراجعه کردیم در جواب 
گفتند که فقط نسخه‌های الکترونیکی را قبول می‌کنند و نسخه‌های 
کاغذی برای دریافت دارو معتبر نیست. ناچار به پزشکی دیگر که 
طرف قرار بود، مراجعه و با پرداخت نصف ویزیت نســخه را ثبت 
الکترونیک کردیم تا حداقــل بتوانیم داروهای گــران را با بیمه 
دریافت کنیم. آیا نباید سازوکاری برای پزشکان غیرطرف قرارداد 

بیمه وجود داشته باشد؟
محمودنیا از تهران 

مدت‌هاست  برخی از جایگاه‌های پمپ‌بنزین میناب و جاسک 
فعال نیستند

مدت‌هاســت برخی جایگاه‌های پمپ بنزین میناب و جاســک 
غیرفعال شــده‌اند و مردم را ســرگردان کرده‌انــد. این موضوع 
به‌خصوص برای کســانی که اتفاقی یا موردی از این شهرها تردد 
می‌کنند، مشکل‌ساز است؛ چراکه ممکن است ندانند این جایگاه‌ها 

تعطیل شده‌اند و همین موضوع برایشان دردسر درست کند.
زهتاب از میناب

قیمت غذای سلف دانشگاه‌ها زیاد است
ناتوانی دانشــگاه‌ها در مقابله با تورم موجود باعث شده قیمت 
غذای سلف در مقایسه با سنوات قبل خیلی افزایش یابد؛ حتی 
غذاهای یارانه‌ای که از قبل رزرو می‌شوند هم برای دانشجویان 
گران است تا چه رسد به اینکه بخواهند غذا را بدون رزرو قبلی و 
به‌اصطلاح به‌صورت روزفروش بخرند که در این صورت قیمت 
غذا گاهی تا 90هزار تومان هم می‌رسد. درصورت تامین اقلام 
اساسی مثل گوشت، برنج و روغن به قیمت تعاونی و همکاری 

سازمان‌های دیگر، این مشکل حل خواهد شد.
وحدتی از تهران

فروش نان بربری به 3برابر قیمت در نظام‌آباد
یک نانوایی بربری واقع در خیابان مدنی )نظام‌آباد(،یک ‌نان بربری 
2هزار تومانی را 6هزار تومان می‌فروشد و بهانه‌اش نیز آزادپز بودن 
است. این نانوایی دستگاه کارتخوان جدید ندارد و هر روز مردم سر 
قیمت غیرمتعارف نان با فروشنده  درگیرند. بهانه قیمت‌شان هم 
پاشــیدن چند عدد کنجد روی نان است. هر زمان مراجعه کنید، 
نان بدون کنجد ندارند و به این صورت نان به‌اصطلاح کنجدی‌شان 
را به زور و با 3برابر قیمت به مردم می‌فروشند و دستگاه کارتخوان 
جدید هم ندارند که تخلف آنها محرز شود. واقعا با 3فرزند در وسعم 
نیست که چنین قیمتی برای قوت روزانه‌مان بپردازم. لطفا به این 

موضوع رسیدگی فوری شود.
فلاح از نظام‌آباد تهران

وام فرزندآوری در خوزستان پرداخت نمی‌شود
در استان خوزستان زندگی می‌کنم و ۱۴روز پیش خداوند فرزندی 
به ما هدیه کرد. از آن روز تا الان هر چه به سامانه وام فرزندآوری 
مراجعه می‌کنم وصل نمی‌شــود و حضوری هــم نمی‌پذیرند و 
می‌گویند باید در سامانه ثبت‌نام کنید. بعد از چندین‌بار مراجعه 
حضوری اعلام کردند که در اســتان شما هیچ‌گونه تسهیلاتی از 
این دست وجود ندارد. بعد از پیگیری از منابع مختلف و بانک‌ها 
و رسانه‌ها متوجه شدم 45روز است پاســخ به افراد متقاضی وام 
فرزندآوری در کل استان همین است و کسی موفق به ثبت تقاضای 
خود نشده و بانک‌ها نیز به‌صورت حضوری کسی را برای دریافت 
این وام پذیرش نمی‌کنند. این همه تبلیــغ و وعده و اعلام برای 
چیست وقتی حتی اعتباری به استان ما بابت این موضوع نداده‌اند؟
 فرحتی از اهواز

شربت تب‌بر کودکان پیدا نمی‌شود 
همزمان با باز شــدن مدارس و شــیوع ویروس آنفلوآنزا، فرزند 
۷ساله‌ام به این ویروس مبتلا شد. 3روز است که ساده‌ترین داروی 
کودکان مثل شربت تب‌بر کودکان در شهرهای ساری و قائمشهر 
پیدا نمی‌شود. مسئله فقط درمان این بیماری نیست، بلکه نگرانی 
اینجاســت که درصورت بالا رفتن تب و به‌دنبال آن تشــنج در 
کودکان، احتمال ابتلا به مننژیت و آسیب‌های مغزی بالا می‌رود. 
از مسئولان وزارت بهداشت درخواست دارم تا هر چه زودتر نسبت 

به تامین این داروهای اساسی و اولیه اقدام کنند.
چلاجور از قائمشهر 

ساخت پارکینگ‌های طبقاتی از اولویت‌های شهرداری باشد
روزبــه‌روز بر تعداد ماشــین‌های در حال تردد در شــهر تهران 
افزوده می‌شود و به همین میزان هم یافتن جای پارک دشوارتر 
می‌شود. یکی از بهترین راهکارها برای حل این مشکل، ساخت 
پارکینگ‌های طبقاتی در نقاط مختلف شهر است. وجود این قبیل 
پارکینگ‌ها، هم باعث کاهش تصادفات و سرقت می‌شود و هم از 

بار ترافیکی شهر کم می‌کند.
علامه از تهران

وعده پرداخت یارانه انرژی چه شد؟
مســئولان چندی قبل وعده پرداخت یارانه انرژی به افراد 
بدون خودرو را دادند که نه‌تنها از آن خبری نشد، بلکه یارانه 
معمولی ما هم قطع شد. من و همسرم خودرو نداریم و یارانه 
هم نمی‌گیریم و منتظریم که بالاخره به ما یارانه انرژی بدهند. 
گفتند این طرح در کیش اجرا شــده و موفق بوده است. اگر 

چنین است، چرا در دیگر شهرها اجرایی نمی‌شود؟
معصومی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيامك وتاه خوانندگانپیامک

عاملان شهادت بسیجی کرجی 
دستگیر شدند

تحقیقــات برای شناســایی 
عاملان شــهادت بســیجی 
کرجی به دستگیری شماری 
از متهمان این پرونده منجر 
شد. به‌گزارش همشهری‌ به 
نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 
حســین فاضلی هریکندی، 
رئیس‌کل دادگستری استان 
البرز در این‌باره گفت: تعدادی 

از اراذل و اوباش که با استفاده از چاقو، قمه، پنجه‌بوکس و سنگ در 
به شهادت رساندن بسیجی سیدروح‌الله عجمیان در روز پنجشنبه 
۱۲آبان‌ماه در کمال‌شهر کرج نقش داشتند که با دستورات قاطع 
قضایی، توسط اداره کل اطلاعات استان البرز شناسایی و بازداشت 
شدند. وی افزود: تحقیقات تکمیلی در این خصوص در حال انجام 
است و جزئیات بیشتر پرونده به‌زودی اعلام می‌شود. این جوان 
بسیجی، متولد ۲۰بهمن سال۱۳۷۴ در کوهدشت لرستان و از 
بسیجیان حوزه ۴۱۷شهدای کمال‌شهر بود که سابقه عضویت 
۱۲ساله در بسیج را داشت. یکی از دوستان وی درخصوص نحوه 
شهادت وی به فارس گفت: شــهید عجمیان توسط آشوبگران 
محاصره شد و با ضربات چاقو به کمرش به فیض شهادت نایل آمد.  

ادعای عجیب مرد مسلح در دادسرا: 

اسلحه را به‌جای گوشی به من دادند
»به‌حســاب فردی پول ریختم تا 5گوشی گران‌قیمت بخرم و با 
فروش آنها سود کنم، اما وی به‌جای گوشی به من اسلحه داد«؛‌ این 
ادعای عجیب مردی است که به اتهام حمل کلت کمری و 12تیر 

جنگی دستگیر شده است.
به‌گزارش همشــهری، چند روز قبل مأموران پلیس در حوالی 
میدان صادقیه تهران به راننده یک خودروی ســواری مشکوک 
شدند. او میدان را چندین‌بار دور زده و درحالی‌که مضطرب بود، 
اطراف را می‌پایید. مأموران برای بررســی موضوع به وی نزدیک 
شدند اما او به محض مشــاهده پلیس تصمیم به فرار گرفت. اما 
پلیس مانع او شد و پس از متوقف‌شدن خودرو، مأموران به بازرسی 
آن پرداختند. گرچه راننده خودرو اصرار داشت که بی‌گناه است 
و چون منتظر یکی از دوستانش بوده ناچار بوده چندبار میدان را 
دور بزند، اما مأموران در بازرسی از خودروی وی یک کلت کمری 

به همراه 12تیر جنگی کشف کردند.
در این شرایط راننده خودرو به اتهام حمل سلاح بازداشت شد و 
وقتی برای تحقیق به اداره آگاهی تهران منتقل شد، ادعای عجیبی 
را درباره حمل سلاح و تیرهای جنگی مطرح کرد. وی گفت: مدتی 
قبل از یکی از دوستانم شــنیدم که اگر فردی را پیدا کنم تا از او 
گوشی موبایل بخرم و بعد خودم شرایط و اقدامات رجیستری را 
انجام بدهم، سپس گوشی‌های رجیستری‌شده را بفروشم، به سود 
خوبی دست می‌یابم. بنابراین تصمیم گرفتم برای نخستین‌بار این 
کار را انجام بدهم تا ببینم اگر سودش خوب باشد، ‌خرید و فروش 

را ادامه بدهم. 
وی ادامه داد: پس از پرس‌وجوهای فــراوان، فردی را در یکی از 
استان‌های غربی کشور پیدا کردم که گوشی موبایل‌های قاچاق 
وارد کشور می‌کرد و من می‌توانســتم با قیمت خوب و مناسب 
گوشــی‌ها را بخرم. با این فرد تماس گرفتم و پس از صحبت، با 
او وارد معامله شــدم؛ 5گوشــی مدل بالا از او خریدم و پولش را 
به حســابش واریز کردم. قرار شد راهی شــهر مورد نظر بشوم و 

گوشی‌ها را از شخص فروشنده تحویل بگیرم.
وی ادامه داد: کار من مسافرکشی است و پس از سفارش گوشی 
گمان می‌کردم که با این کار زندگی‌ام تکانی می‌خورد و به درآمد 
بالایی دست می‌یابم اما تصورم اشتباه بود. وقتی به شهرمورد نظر 
رسیدم و شخص فروشــنده را ملاقات کردم، او به جای تحویل 
5گوشی موبایل، یک اسلحه کلت کمری به همراه 12تیر جنگی 
به من داد و گفت گوشی‌ها نرسیده و به جای آن اسلحه به من داد. 
او گفت می‌توانم مشتری خوبی برای اسلحه و تیرها پیدا کنم و با 
سود بالا آن را بفروشم. آن فرد می‌گفت حتی سود فروش اسلحه 
از گوشی موبایل بیشتر اســت. وی مدعی بود که فروش گوشی 
دردسرهای فراوانی دارد که مهم‌ترین بخش آن رجیستری کردن 
گوشی‌هاست اما فروش اسلحه اصلا دردسر ندارد. حرف‌های او 
سبب شد تا فریب بخورم و برای زنده‌کردن پولی که به‌حساب آن 
فرد ریخته بودم، ناچار شــدم اسلحه را به جای گوشی‌ها تحویل 
بگیرم و راهی پایتخت شوم. سپس به جست‌و‌جو پرداختم تا یک 
مشتری برای اسلحه پیدا کنم و روز حادثه با شخصی که قرار بود 
اسلحه و تیرها را از من بخرد، قرار داشتم اما هرچه منتظر ایستادم، 

او نرسید تا اینکه پلیس دستگیرم کرد.
پس از انجام تحقیقــات اولیه از متهم، بازپرس پرونده دســتور 
بازداشت وی را صادر کرد و تحقیقات از وی برای مشخص‌شدن 

زوایای پنهان ماجرا ادامه دارد.

مرگ هولناک زن جوان و 2فرزندش 
مســمومیت با گاز منواکســیدکربن جان مــادری را همراه با 

2فرزندش گرفت.
به‌گزارش همشهری، صبح دیروز )شنبه( به آتش‌نشانی سبزوار 
خبر رسید که اعضای یک خانواده در خانه‌شان دچار گازگرفتگی 
شده‌اند. بلافاصله گروهی از آتش‌نشانان برای بررسی ماجرا راهی 
محل حادثه واقع در خیابان جهاد شــدند. آنها با ورود به محل 
حادثه زنی را دیدند که همراه با 2فرزندش که پســری 7ساله و 
دختری 11ساله بودند، بیهوش روی زمین افتاده بودند و شواهد 
نشان می‌داد که هر 3نفر دچار گازگرفتگی شده و جان خود را از 
دست داده‌اند. در این شرایط بود که ماجرا به پلیس گزارش شد و 

دقایقی بعد پیکر قربانیان به پزشکی قانونی انتقال یافت.
محمد همتی، مســئول روابط‌عمومی ســازمان آتش‌نشانی و 
خدمات ایمنی سبزوار در این‌باره گفت: پس از انجام بررسی‌های 
اولیه مشــخص شــد فوت مادر جوان به‌همراه ۲فرزندش بر اثر 
استنشاق گاز منواکســید کربن بوده است و بررسی‌های بیشتر 
در این‌باره ادامه دارد. او گفت: همزمان با سرد شدن هوا و افزایش 
استفاده از وسایل گرمایشی لازم است شهروندان نکات ایمنی و 
استفاده اصولی از وسایل گازسوز را جدی بگیرند که شاهد وقوع 

این حوادث ناگوار‌ نباشیم.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

مادر از قصاص پسرش گذشت
جوانی که به اتهام قتل خواهرش در زندان بود، از مجازات قصاص گریخت 

وقتی پســر جوان در درگیری با خواهرش او را به قتل 

گزارش
رساند، مادر آنها با شکایت از پسرش خواستار قصاص او 
شد. او گفته بود تا آخر پای حرفش می‌ایستد و تا پسرش 
را پای چوبه دار نبیند آرام نمی‌گیرد؛ اما عاطفه مادری باعث شد این زن 
پس از 2سال از وقوع قتل پســرش را ببخشــد تا این پرونده تلخ پایان 

شیرینی داشته باشد.
به گزارش همشهری، نخستین برگ از این پرونده اواسط مهر ماه سال99 با 
قتل دختری جوان در بندرعباس ورق خورد. آن روز به مأموران پلیس خبر 
رسید که دختری جوان در جریان یک درگیری خانوادگی در خانه‌اش با 
ضربات چاقو به قتل رسیده است. زمانی که مأموران پلیس به محل وقوع 
حادثه رسیدند دقایقی از این درگیری گذشته و عامل قتل گریخته بود. 
شواهد نشان می‌داد درگیری بین 2خواهر و برادر اتفاق افتاده و پسر جوان 
پس از قتل خواهرش با ضربات چاقو گریخته است. پسرخاله طرفین این 
درگیری که در محل حادثه بود اما جزئیات بیشــتری از آنچه رخ داده را 
در اختیار پلیس گذاشــت. او گفت: من و دخترخاله‌ام به یکدیگر علاقه 
داشتیم و می‌خواســتیم با یکدیگر ازدواج کنیم اما برادر او مخالف بود. 
او وقتی از ارتباط و علاقه ما با خبر شد مدام مخالفت می‌کرد و می‌گفت 
مانع ازدواج‌مان می‌شــود. با وجود این ما تصمیم مان را گرفته بودیم و 
می‌خواستیم به هر قیمتی که شده زندگی مشترک مان را با یکدیگر شروع 
کنیم. او ادامه داد: پسرخاله‌ام دقایقی قبل از حادثه به خانه آمد و وقتی من 
را دید عصبانی شد. او شروع به داد و فریاد کرد و چاقویی برداشت و با آن 
به‌سوی خواهرش حمله کرد و با ضربات چاقو او را به قتل رساند. بعد هم 
از آنجا فرار کرد و حالا هیچ‌کس از او اطلاعی ندارد. متهم به قتل به مکان 
نامعلومی گریخته بود و هیچ ردی از خود به جا نگذاشته بود. با این حال 
در ادامه کارآگاهان جنایی به اطلاعاتی درباره مخفیگاه وی دســت پیدا 
کردند و در شرایطی که 12ساعت از این قتل می‌گذشت موفق شدند او 

را در مخفیگاهش دستگیر کنند. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت 
به قتل خواهرش اعتراف کرد و گفت:‌ از چند وقت پیش بود که فهمیدم 
خواهرم و پسرخاله‌ام با یکدیگر به‌طور مخفیانه در ارتباط هستند. یک روز 
در این‌باره با خواهرم صحبت کردم. او هم این ارتباط را قبول کرد و گفت 
به پسر خاله‌ام علاقه دارد و می‌خواهد با او ازدواج کند. با این حال من که 
مخالف این رابطه بودم به خواهرم گفتم باید هرچه سریع‌تر به رابطه‌اش 
با پسرخاله مان پایان دهد. متهم به قتل در ادامه گفت: روز حادثه وقتی 
به خانه رفتم پسرخاله‌ام را هم در آنجا دیدم و عصبانی شدم. ناخواسته با 
خواهرم درگیر شدم و از سر عصبانیت یک چاقو برداشتم و با آن ضربه‌ای 
به او زدم. آن زمان به درستی نمی‌دانستم که چه می‌کنم اما وقتی به‌خودم 

آمدم خواهرم جانش را از دست داده بود و از سر ترس فرار کردم.
اعترافات متهم در شــرایطی بود که مادر مقتول به‌عنوان تنها ولی دم از 
پسرش به‌عنوان قاتل شکایت کرده و خواستار قصاص او شده بود. در چنین 
شرایطی بود که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان 
هرمزگان فرستاده شد. در جلسه دادگاه مادر مقتول در جایگاه ایستاد و 
گفت با وجود اینکه قاتل پسرش است اما نمی‌تواند از خون دخترش بگذرد 
و او به‌خاطر کاری که کرده باید مجازات شود. او در ادامه گفت خواسته‌اش 
صدور حکم قصاص است و دادگاه نیز از آنجا که همه شواهد و مدارک علیه 
متهم بود او را به قصاص محکوم کردند. این رأی کمی بعد در دیوان عالی 
کشور تأیید و برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای بندرعباس 
فرستاده شد. پیش از این کمتر سابقه داشت که در پرونده قتلی خانوادگی 
اولیای دم برای فرزندشان مجازات قصاص درخواست کرده باشند. اما حالا 
با خواسته مادر مقتول قرار بود پسرش به‌عنوان قاتل قصاص شود. به همین 
دلیل اعضای شــورای حل اختلاف زندان بندرعباس و مسئولان اجرای 
احکام برای جلب رضایت ولی دم با او وارد مذاکره شــدند. این زن ابتدا 
حاضر به گذشت نمی‌شد و می‌گفت چون پسرش به شکلی ناجوانمردانه 

پایان دردناک گروگانگیری 2کودک 
 2 زن نقــش افرادی خیــر را بازی 

جنایی
کردند و ‌خواهر و برادر خردسالی را 
ربودند اما این کودک‌ربایی به مرگ 
دختر بچه 3ساله منجر شد و برادر 5ساله او را تا یک 

قدمی مرگ برد.
به گزارش همشهری، عصر چهارشنبه گذشته 2 زن 
که ماســک به‌صورت داشــتند به مقابل خانه‌ای در 
جنوب تهران رفتند و زنگ در را زدند. زوجی افغان به 
همراه پسر و دختر خردسال‌شان در این خانه زندگی 
می‌کردند و مادر خانواده پس از شنیدن صدای زنگ 
به مقابل در رفت. 2 زن ناشــناس خودشان را خیر 
معرفی کردند و از زن افغان پرســیدند که آیا فرزند 
خردســالی در خانه دارد؟ وقتی با جواب مثبت زن 
افغان روبه‌رو شدند گفتند که قصد دارند برای کودکان 
وی ‌لباس و کفش تهیه کنند و باید بچه‌ها را از نزدیک 
ببینند. زن جوان فرزندانش را صدا کرد و آنها نیز به 
مقابل درآمدند.زنان ناشناس سپس از مادر خانواده 
خواستند کفش‌ بچه‌ها را بیاورد تا سایز آنها را ببینند 
و بعد برای خرید کفش به بازار بروند. اما زمانی که زن 
افغان به داخل خانه رفت و کفش‌ها را با خودش آورد، 

نه از بچه‌هایش خبری بود و نه از زنان ناشناس.

گزارش آدم ربایی
زن جوان وحشــت کرده بــود و کوچــه را به‌دنبال 
بچه‌هایش گشت اما هیچ ردی از آنها نبود. او سراسیمه 
با شوهرش تماس گرفت و آنها چند ساعتی به‌دنبال 

بچه‌ها گشــتند اما وقتی نتوانستند اثری از آنها پیدا 
کنند، صبح پنجشــنبه راهی اداره پلیس شــدند تا 
ماجرای آدم‌ربایی را گــزارش کنند. آنها می‌گفتند 
که به تازگی از افغانستان برای کار به ایران آمده‌اند و 

نگرانند که مبادا بلایی بر سر بچه‌هایشان آمده باشد.

اخاذی یک میلیاردی
با اظهارات این زوج، تیمی از کارآگاهان اداره یازدهم 
پلیس آگاهی تهران جست‌و‌جو برای یافتن 2 کودک 
خردســال را آغاز کردند. تنها چند ساعت از شروع 
تحقیقات گذشــته بود که آدم‌ربایان بــا خانواده 2 
کودک ربوده شــده تماس گرفتند و درخواست یک 

میلیارد تومان پول در ازای آزادی گروگان‌ها کردند.
مادر خانــواده به پلیس گفت: آدم‌ربایــان با موبایل 
من تماس گرفتند. به‌نظر می‌رســید صدایشان را با 
برنامه‌های کامپیوتری تغییــر داده بودند. فردی که 
تماس گرفته بود گفت که باید هرچه ســریع‌تر پول 
را به حسابی که او می‌گوید واریز کنم و وقتی گفتم 
که ما به تازگی به ایران آمدیم و توانایی پرداخت یک 
میلیاردتومان را نداریم، اطلاعاتــی به زبان آورد که 
نشــان می‌داد از جزئیات زندگی ما باخبرند. تماس 
گیرنده گفت که اگر خانه‌مان در افغانستان را بفروشیم 

می‌توانیم این مبلغ را به راحتی تهیه کنیم.

گزارش مرگ
تماس با خانواده 2 کودک بــرای اخاذی میلیاردی 

ربودن خواهر و برادر خردسال برای اخاذی میلیاردی 

نشــان می‌داد که هدف گروگانگیران آشنا اخاذی 
اســت. تحقیقات برای شناســایی آدم‌ربایان ادامه 
داشت تا اینکه عصر جمعه ســیزدهم آبان، با پیدا 
شــدن پیکرنیمه جان 2 کودک ربوده شده پرونده 
وارد مرحله‌ای تازه شد. شــامگاه جمعه افرادی که 
برای هواخوری و تفریح به بوستان ولایت رفته بودند 
در میان شمشادها با پیکر نیمه جان 2 کودک روبه‌رو 
شــدند که بی‌حال در آنجا رها شده بودند. شاهدان 
با اورژانس تماس گرفتند و 2 کــودک برای درمان 
به بیمارســتان انتقال یافتند. یکی از آنها دختربچه 
3ســاله و دیگری برادر 5ســاله‌اش بود که به‌رغم 
تلاش پزشکان دختر 3ساله جانش را از دست داد اما 
پسربچه به هوش آمد و از مرگ حتمی نجات یافت. در 
این شرایط بود که گزارش این حادثه مرگبار به قاضی 
محمد تقی شعبانی،  بازپرس جنایی تهران اعلام شد 
و به دستور وی، گروهی از کارآگاهان جنایی راهی 

محل حادثه شدند. بررسی‌ها حکایت از این داشت 
که 2 کودک، همان خواهر و برادر افغان هستند که 
عصر چهارشنبه توســط 2 زن خیرنما ربوده شده 
بودند. در ادامه تحقیقات مشخص شد که روی بدن 
2 کودک آثار ضرب و جرح وجود دارد که نشــان از 

شکنجه آنها داشت.
 از سوی دیگر پزشکان با انجام آزمایش اولیه اعلام 
کردند کــه علت مرگ دختربچه یــا خفگی بوده یا 
مســمومیت به‌دلیل مصرف مواد‌مخدر. پســربچه 
5ســاله هم به‌دلیل مصرف مواد دچار مسمومیت 
شدید شده بود که خوشبختانه زنده ماند. هم‌اکنون 
تیم ویژه‌ای ازکارآگاهان جنایی پایتخت، تحقیقات 
خود را برای کشف اسرار این جنایت و شناسایی 2زن 
که نقش خیر را بازی کردند و همدســتان احتمالی 
آنها ادامه دارد تا انگیزه‌شان از گروگانگیری مرگبار 

مشخص شود.

2دانش‌آموز 16ساله اهل آیووا به اتهام قتل عمد محاکمه خواهند شد

یک‌ســال پس از قتل 

خارجی
هولنــاک خانــم معلم 
66ساله در آیووا آمریکا، 
دادستان‌ها فاش کردند که 2دانش‌آموز 
16ساله او را به‌دلیل نمره ضعیف در درس 

زبان اسپانیایی به قتل رسانده‌اند.
به‌گزارش همشــهری به نقل از گاردین، 
در نوامبر سال گذشــته میلادی، نوهما 
گرابر معلم 66ساله دبیرستانی در ایالت 
آیووا بــه طرز مرموزی ناپدید شــد. این 
زن طبق معمول پس از پایان مدرســه 
برای پیاده‌روی به پــارک جنگلی رفته 
بود که پس از آن ناپدید شد و کمی بعد 
جســدش در داخل پارک و درحالی‌که 

زیر یک برزنت پنهان شده بود، پیدا شد.
شواهد نشان می‌داد که معلم 66ساله با 
ضربات جسمی سخت به قتل رسیده و 
قاتلان پس از جنایت، جســد او را داخل 
یک چرخ‌دســتی گذاشــته و به محلی 
خلوت در دل جنگل منتقــل و در آنجا 

رها کرده‌اند.

با شــروع تحقیقات پلیســی، مأموران 
متوجه شدند که مقتول روز حادثه سوار 
بر خودروی ون خود راهی پارک شــده 
بود که این خودرو چنــد کیلومتر دورتر 
از محلی که جسد وی رها شده بود، پیدا 
شــد. مأموران پلیس در ادامه موفق به 
شناسایی شاهدی شدند که 2پسر نوجوان 
را که یکی از آنها پشــت فرمان خودروی 
مقتول و دیگری کنار او نشسته بود، دیده 
بود. مشخصات این دو پســر نوجوان با 
2نفر از دانش‌آموزان خانم معلم)مقتول( 
به نام‌های جرمی گودیــل و ویلارد میلر 

16ساله مطابقت داشت.
ماموران پلیــس در ادامه این دو پســر 
نوجــوان را زیرنظر گرفتنــد و متوجه 
شــدند جرمی گودیل در روز حادثه و در 
جریان پیامی که از طریق اســنپ چت 
برای دوستش فرستاده، به ماجرای قتل 
خانم معلم اشاره کرده است. به این ترتیب 
شــکی باقی نماند که این دو دانش‌آموز 
16ساله در قتل معلم زبان اسپانیایی‌شان 

نقش دارنــد و هــر دوی آنها 
بازداشت شدند. ویلارد میلر که در 

بازجویی‌های اولیه مدعی بود او و دوستش 
بی‌گناه هستند و از ماجرا خبر ندارند در 
ادامه اعتراف کرد که از همه‌‌چیز آگاه است 
و مدعی شد که قاتلان واقعی گروهی از 
بچه‌های نقاب‌دار بودند که پس از جنایت 
او را مجبور کردند یک چرخ‌دستی برای 

انتقال جسد برایشان تهیه کند.
با این حال بررسی‌ها نشــان می‌داد که 
داستان او ساختگی است و قاتلان کسی 

جز او و دوستش جرمی گودیل نیستند.
با اســناد و اطلاعاتی که پلیس به‌دست 
آورده بود، این دو نوجــوان به اتهام قتل 
درجه یک دستگیر شدند تا اینکه اواخر 
هفته گذشــته، درحالی‌که یک سال از 
قتل خانم معلم می‌گذشت، هر دوی آنها 
در دادگاه حاضر شدند. دادستان‌ها حالا 
می‌گویند که اسنادی به‌دست آورده‌اند 
که نشان می‌دهد این دو نوجوان به‌دلیل 
نمره بدی که در درس زبان اســپانیایی 

حمله قاچاقچیان به پست ایست و بازرسی پلیس 
منجر به شهادت یکی از مأموران پلیس افتخاری 
شد. به گزارش همشهری، عصر روز جمعه تیمی 
از مأموران مبارزه با مواد‌مخدر شهرستان خاش 
با راه‌اندازی ایست و بازرســی، تردد خودروها در 

ورودی خاش را کنترل می‌کردند که راننده یک 
دســتگاه پیکان وانت با ســرعتی زیاد به‌صورت 
تهاجمی به پلیس افتخاری »مرتضی غلامیان«  
به‌شــدت برخورد کرد. پس از این اقدام تهاجمی 
مأمــوران انتظامی 2نفر از عامــان را در صحنه 

دســتگیر کردند و خودروی وانت پیکان توقیف 
شد که در بازرسی از این خودرو مقدار 51کیلوگرم 
تریاک کشف شد. سردار احمد طاهری، فرمانده 
انتظامی سیســتان و بلوچســتان گفت: پلیس 
افتخاری غلامیان بلافاصله به مراکز درمانی منتقل 
شد که به‌رغم تلاش کادر درمان متأسفانه به‌دلیل 

شدت جراحات وارده، به شهادت رسید.

شهادت مأمور پلیس در حمله به ایست و بازرسی

گرفته بودند، خانم معلم‌شــان را به قتل 
رسانده‌اند. بازرسان متوجه شده‌اند که در 
روز مرگ خانم معلم، ویلارد میلر)یکی از 
متهمان( با او در دبیرستان ملاقات کرده 
بود تا در مورد نمره ضعیف خود در کلاس 
صحبت کند. چرا کــه میلر از اینکه نمره 
او در کلاس معــدل او را پایین آورده بود 
ناراحت بود. براساس گزارش بازرسان، آن 
روز زمانی که مدرسه تعطیل شد، خانم 
معلم سوار بر ون خود برای پیاده‌روی به 
پارک جنگلی رفت؛ جایی که 2دانش‌آموز 
16ساله به کمین وی نشسته بودند. زمانی 
که خانم معلم به محلی خلوت رسیده بود، 
گودیل و میلر سد راهش شدند و با چوب 

بیسبال او را تا حد مرگ کتک زدند. سپس 
جسدش را داخل یک چرخ‌دستی گذاشته 
و به محل دیگری منتقل و در آنجا پنهان 
کردند. پس از آن نیز سوار بر ون او شده و 
آن را به انتهای جاده‌ای روستایی برده و 
در آنجا رها کردند. این دو متهم نوجوان 
حالا قرار اســت به‌عنوان بزرگسال و به 
اتهام قتل درجه‌یــک در دادگاه محاکمه 
شوند؛ اتهامی که درصورت مجرم شناخته 
شــدن آنها، حبس‌ابد را برایشان در پی 
خواهد داشــت. با این حال وکلای آنها 
تلاش می‌کنند با زیر سؤال بردن مدارک 
به‌دست آمده از سوی پلیس، آنها را از این 

اتهام تبرئه کنند.

دخترش را به قتل رسانده حالا باید مجازات شود. او برای اجرای این حکم 
اصرار داشت اما وقتی اعضای گروه صلح و سازش به تلاش‌شان ادامه دادند 
سرانجام او حاضر به بخشش پسرش شــد.اعضای شورای حل اختلاف 
زندان بندرعباس از همان ابتدا تلاش‌های زیادی را برای صلح و سازش 
در این پرونده انجام دادند. یکی از آنها کاظم شاهرخ‌نیا است. او در این‌باره 
به همشهری می‌گوید: مادر مقتول اصرار زیادی داشت که باید پسرش 
قصاص شود. من و سایر همکارانم تلاش‌های زیادی برای جلب رضایت او 
انجام دادیم. از طرفی آقای مصطفی کیشانی فراهانی، مدیرکل زندان‌های 
استان هرمزگان هم پادرمیانی کرد تا اینکه سرانجام تنها ولی دم پرونده 

حاضر به گذشت از خون دخترش شد و پسرش را بخشید.
براساس این گزارش، با منتفی شدن قصاص در این پرونده قرار است متهم 

به‌زودی به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود.

مقتول


